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عباس هشی

شــرکت‌داری عام یعنــی گردآمدن تعداد زیادی ســهام‌دار، 
جمع کردن پول‌شــان روی هم و تأســیس شــرکت سهامی عام. 
همه نمی‌توانند در هیأت مدیره حضور داشــته باشــند تا بفهمند 
در شرکت چه خبر اســت بنابراین سهام‌داران برای اداره‌ی امور 
شرکت از بین خودشان هیأت مدیره انتخاب میک‌نند. این هیأت 
مدیره امانت‌دار سرمایه‌ی مردم است. او باید در چارچوب قانون 
اصول و مقررات را رعایت كند و ســرمایه را در راســتای هدف 
شــرکت به جریان اندازد. هر جا هــم پول کم بیاورد برای تأمین 
مالی سراغ یک بانک می‌رود و از آن منبع پول استخراج میک‌ند. 
ســهام‌دار انتظــار پاســخ‌گویی دارد. پس گزارشــگری مالی 
پاسخ‌گویی هیأت مدیره به ســهام‌دار است تا او بفهمد عملکرد 
شــركت چه‌گونه بوده اســت؟ هرکــس هرجا ســرمایه‌گذاری 
میک‌ند در درجه‌ی اول قصد دارد بداند سود سرمایه‌گذاری كه 
انجام داده درســت اســت یا نه؟ مثال ســاده این است کسی این 
ســود را با سود ســپرده‌گذاری پول در بانک مقایسه کند. چون 
هیأت مدیره خودش ســهام‌دار اســت و در شرکت حضور دارد 
ممکن است طرف معاملات خاصی باشد یا اطلاعاتی از شرکت 
بداند که بقیه ندانند. بنابراین ی‌کســری قوانین و قواعد استقلال 
و اســتاندارد حسابرسی در‌ رابطه با »اشخاص وابسته« وجود دارد 
كه شــامل مدیر و هر کسی اســت که ارتباط خاصی با شرکت 
دارد مثل تأمینک‌ننده‌ی انحصــاری، مصرفک‌ننده‌ی انحصاری 
و ... جان کلام این اســتاندارد می‌گوید اگر بــا این افراد معامله 
میک‌نید، باید در شرایط متعارف باشد، یعنی مثل اینک‌ه غریبه‌اند. 
این استاندارد در ســال 1980 تحت‌عنوان معامله با شرایط مشابه 
در جهان شــکل گرفت. در ایران حسابرســی و حســابداری كه 
ریشــه‌ی قانونی ندارد ولی حاکمیت قانون تجارت ســال 1347 

در مورد معاملات اشخاص وابسته  می‌گوید باید شرایط متعارف 
رعایت شود و ماده‌ی 130 می‌گوید مدیران نباید فعالیت رقابتی 

داشته باشند.
گزارش‌ها باید اعتبار‌بخشــی شوند و یک نیروی متخصص به 
نیابت از ســهام‌دار باید حضور داشــته باشد که بفهمد اگر بانک 
است، در چارچوب مقررات بانک و اگر شركت بورسی است، 
در چارچوب مقررات بورســی آیا درســت کار کرده یا نه؟ این 
فلسفه‌ی استفاده از خدمات حسابرسان است و همچنین مشخص 
می‌كند كه حسابرســان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. در این 
مورد، اســتاندارد حسابرسی حاکم اســت. چون در حسابرسی، 
ریســک عدم کشــف وجود دارد ی‌کســری معیارهایی وجود 
دارد كه می‌گوید حســابرس باید چه ویژگی‌هایی داشــته باشد 
و اســتقلال او چه‌گونــه تأمین ‌شــود؟ دانــش و معلومات مورد 
نیاز چیســت؟ چه‌گونه به اسناد و حســاب‌ها رسیدگی کند و ... 
چون ریسک عدم کشــف وجود دارد، می‌گوید شما رسیدگی 
آزمایشــی کنید و نتیجه را به همه‌ی مــوارد تعمیم بدهید. معیار 
مدیر، اســتانداردهای حسابرسی اســت. حسابرسی صورت‌های 
مالی را طبق اســتانداردهای حسابرسی به مسئولیت خودش تهیه 
کرده اســت و می‌گوید من طبق اســتاندارد رســیدگی کردم و 
ترازنامه، سود و زیان، جریان نقدی، ‌وضع مالی، نتیجه سود و زیان 
و تغییرات پول، در چارچوب اســتاندارد درســت نشان می‌دهد. 
به این اظهار‌نظر، صحت نســبی می‌گویند. این مدل كشــورهای 
انگلوساكســون است. در كشورهای غیرانگلوساكسون در قانون 
بازرس دیده شده كه قانون ریشه‌ای آن متعلق به فرانسه و بلژیك 
است و می‌گوید چون ســهام‌داران خودشان در شركت حضور 
ندارنــد پس یك غریبه را انتخاب می‌كننــد. این غریبه در ایران 

حسابرس و هیأت‌مدیره
مسئولیت مشترک دارند
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در قانون 1308 اســمش مفتش بود و بعد در قانون 1347 ماده‌ی 
تجارت تبدیل شد به بازرس. بازرس باید طبق ماده‌ی 148 راجع 
به صحت و درســتی ترازنامه و ســود و زیان و هر گزارشــی كه 
هیأت مدیره به سهام‌دار می‌دهد اظهار‌نظر كند. در قانون تجارت 
معیار تعیین نشــده اســت. در قانون تجارت ویژگی‌های بازرس 
گفته نشــده و فقــط تأكید كرده كه بــازرس دیوانه و محجور و 
ورشكســته  نباشد. این ضعف قانون تجارت است. همان موقع از 
این ضعف مطلع شدند و در سال 1349 گفتند در شركت سهامی 
عام كه منافع عمومی بیش‌تر در خطر اســت باید یك حســابدار 
رسمی هم گزارش خود را كنار گزارش بازرس بگذارد. یعنی ما 
تا سال 1357 استاندارد حسابداری و حسابرسی قانونی نداشتیم. 

حلقه‌ی مفقوده‌ی چرخه‌ی‌ گزارشــگری 
مالی و اطمینان‌بخشی

حســابداری  كــه  كشــورهایی  در 
اســت،  حاكــم  انگلوساكســونی 

محكوم  را  نمی‌توانند حسابرس 
كننــد چون رســیدگی او 

آزمایشــی است و هر 
می‌تواند  تخلفــی 
دور  چشــم‌اش  از 

بمانــد و متوجه نشــود. 
در مواردی كه سهوی است 

نمی‌تواننــد حســابرس را محكوم 
كنند ولی در مواردی كه مشخص شود 

عمدی است او را محاكمه می‌كنند. در دنیا 
مســئولیت مؤسسات حسابرســی تضامنی است و 

اگر بر اساس گزارش حســابرس ضرری حاصل شود 
می‌توانم هم علیه حســابرس و هم علیه هیأت مدیره ادعای 

خســارت كنم. مثل وقتی كه من می‌خواهم سهام جایی را بخرم 
و حسابرس گزارش غلط داده یا هیأت مدیره در حساب‌ها تقلب 
كرده و حسابرس آن را تأیید كرده است. به همین دلیل مؤسسات 
حسابرسی خودشان را بیمه كردند. بخشی از پول را بیمه و بخشی 
را شــركا می‌داد. پس ممكن بود یك شــریك كه در یك سال 
مبلغ مشخصی پول گرفته با یك ضرر مجبور شود چند برابر پس 
دهــد. این وضعیتی بود كه خوب بود ولی از جنبه‌ای مسأله‌ســاز 
 Limitedیا LLP هــم بود. قانونی تصویب كردند تحت‌عنــوان
Liability Partnership. این قانون می‌گوید در این صورت 
فقط اموال آن شریك، مشــترك و مسئولیت تضامنی است و با 

بقیــه كاری نداریم. این قانون را از ســال 1995 جــا انداختند و 
بــا همین قانون بود كه ماجرای آرتور اندرســون و تقلب بزرگ 
در شركت  انرون كشف شــد. یك هفته قبل از آن قیمت سهم 
شركت انرون 50 دلار بود، در 29 دسامبر به 2 دلار و در روز 30 
دسامبر به 5 سنت رســید. حسابرس هم هر سال اظهار نظر كرده 
بود. این حســابرس اســتقلال را رعایت نكرده بــود یعنی غیر از 
حسابرســی خدمات دیگر هم انجام می‌داد و از این شركت پول 
می‌گرفت مثل مشــاوره و حسابرسی داخلی. وقتی ورشكستگی 
انــرون اعلام شــد اول شــریك آرتــور اندرســون را روز 31 
دســامبر و بعد در 17 ژانویه مدیر آرتور اندرســون را بازداشت 
كردند. مؤسســات دیدند كه این وضعیت بد اســت و خودشان 
آن را جمــع كردنــد. اول Big8 بود، بعد Big6  شــد و 
در انتها Big4  )‌چهار مؤسســه بزرگ حسابرســی(. 
پولــی هم به لابی‌های آمریــكا دادند كه از این 
به بعد با حسابرســان كاری نداشته باشند. 
یعنی كیفیت كار حسابرســان بزرگ 
نبــود. در  در آمریــكا خــوب 
ســال 2008 هم بــا همین 
خلاف  بانك‌ها  مدل 
كردنــد. یعنی بانكی 
كــه در مــاه جولای 
میلیاردها سود داده بود 
و پــاداش میلیاردی تقســیم 
بود در ســپتامبر ورشكسته  كرده 
شــد چون به ریســك عملیات بانكی  
دقــت نكــرده بودند و حســابرس هــم این 
ریســك را بازبینــی نكــرده بود و هــر دو مقصر 

بودند.
در ایران اســتانداردهای حســابداری و حسابرسی بعد از 
انقلاب نوشته شد. یعنی مؤسسات دولتی به موجب قانون سازمان 
حسابرســی را تشیكل دادند و قرار شــد استاندارد بنویسند كه از 
سال 1362 آغاز شــد. مركز تحقیقاتی تأسیس كردند و عده‌ای 
پیش‌كســوت جمع شــدند و كتاب و اســتانداردهای بین‌المللی 
ترجمه و چاپ شــد. در واقع ما یك مركز تحقیقات دارالترجمه 
داشــتیم كه آن را به مرجع تدوین اســتانداردها در خود سازمان 
حسابرسی تبدیل كردند. این سازمان حسابرسی دو‌منظوره بود. با 
دست راست گزارش حسابرسی اجرایی امضا می‌كرد و با دست 
چپ اســتاندارد تدوین می‌كرد. این حالــت در كل دنیا خلاف 
اســت. نظام حاكمیتی وقتی اســتاندارد را خودش نوشــته دیگر 
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نمی‌تواند خــودش را محكوم كند. نمونــه‌ی آن را در اختلاس 
بانــك ملی و بانك صادرات دیدیم. وقتی پرســیدند حســابران 
كجا هســتند، هیچ‌كس جواب نداشــت. وزیر در اقتصاد دولتی 
هم هیأت مدیره بانك را انتخاب می‌كند هم ذی‌حســاب تعیین 

می‌كند، ‌هم حسابرس متعلق به خودش است هم استاندارد. 
 خوشبختانه آقای طیب‌نیا این نقظه ضعف را كه استاندارد‌نویس 
نمی‌تواند خودش حسابرس باشد مطرح كرد. اتفاق بدی كه افتاد 
این بود كه برای نرخ تســعیر ارز و این‌كه شاخص بورس را بالا 
ببرند یك استاندارد غلط در سال 1391 نوشتند. با این استاندارد 
بانك ملی در 1391 و 1392 ســود نشان داد ولی در سال 1393 
كه آقای همتی رییس بانك ملی شــد گفت این استاندارد غلط 

اســت و به صورت ناگهانی سود بانك ملی در سال بعد به 
ضرر تبدیل شــد. آقای پور‌ابراهیمی و گروه مجلس 

این قضیه را كشــف كردند و این مسأله در حال 
حل است.

از سال 1362 تا 1375 استانداردها 
نوشــته شــد قرار بود بــه مرور 

مرجع تدوین به یك مرجع 
تبدیل شود  حاكمیتی 

ولی الان متاســفانه 
بیش‌تــر تبدیــل به 

است.  شده  دارالترجمه 
اســتانداردهای آمریكا را كه 

می‌بینیــم چیزی در حدود 10000 
صفحه است كه به صورت ریز تبدیل به 

كتاب می‌شود. ما این‌جا كتاب استانداردمان 
با جلد شــمیز رنگی و حروف درشت 50 صفحه 

اســت. نتیجــه‌ای كه می‌خواهــم بگیرم این اســت كه 
اشــكال اساسی این اســت كه انتظار اصلی از حرفه قضاوت بین 

مدیر و سهام‌دار است. 
مــا در ایران طبق قانــون تجارت دو وظیفه داریم. اســتاندارد 
را باید مرجع حاكمیت بنویســد كه متأســفانه این كار را نكرده 
است. هر حسابرسی كه كارش به دادگاه برسد دادگاه می‌گوید 
گزارشگری حسابرســی را بگذار كنار و طبق ماده‌ی 148 به من 
بگو این حساب‌ها درست اســت یا غلط. در گزارش حسابرسی 
می‌گوییم یا درســت نشــان می‌دهد یا درســت نشــان نمی‌دهد 
یا به شــرطی و شــروطی 10 مــورد می‌گوییم و بقیه را درســت 
مشــخص می‌كنیم. این گزارش به درد نمی‌خورد. قانون تجارت 
می‌گوید آقای بازرس به ســهام‌دار بگو این درست است یا غلط 

تا مفاصا حســاب مدیران را تصویب كنم. مسؤلیت گزارشگری 
بر عهده هیأت مدیره اســت. هیأت‌مدیــره می‌خواهد بگوید من 
در چارچوب قانــون كار كردم. موفقیت او یعنی افزایش ارزش 
سهام و سود بیش‌تر. حسابرس باید مطمئن باشد كه آیا این سود 
درست است یا نه تا سهام‌دار را با سود بالا گول نزنند یا سود را با 
زیان به او اعلام نكنند یا هیأت مدیره كنار  شركت برای خودش 

كاسبی كند و سهام‌داری كه بیرون است خبر نداشته باشد. 

علت شــکل‌گیری فاصله بین گزارشــگران مالی و 
اطمینان‌بخشان به این گزارش‌ها

علت این اســت كه هیأت مدیره می‌خواهد بگوید ما بهترین 
عملكرد را داریم. میزان پاداش مدیران x درصد سود است 
كــه اخیراً در دنیا آن را تبدیــل كرده‌اند به x درصد 
اضافــه ارزش. در ایران شــركت‌های ما عمدتاً 
هلدینگ اســت كه می‌خواهد سود بدهد. 
یكــی از كارهای مدیران ما مدیریت 
سود است. شركت‌های بورسی 
یــك EPS اولیه می‌دهند. 
بعد باید سه ماه به سه 
ماه تعدیل بدهند. از 
اول ســال گفته‌انــد 
ســود مــا ایــن میــزان 
است. اگر آن ســال به سود 
نرســند می‌روند سراغ ایجاد سود. 
بانك را مثال می‌زنــم. بانك باید كار 
بانكداری انجام دهد ولی چون سود ندارد به 
سمت ملك می‌رود. به هر كسی وام می‌دهند باید 
اقساط را پس بگیرند تا امكان پرداخت وام‌های بعدی 
و سود سپرده‌ها را داشته باشند. آن‌ها هم پول‌شان را نمی‌دهند و 
می‌شود معوقه و ملك. در نتیجه اكنون ما با یك مجموعه بانكی 
مواجهیم كــه بیش از 45 درصــد آن اموالی اســت كه قیمتش 
بالاســت. این اشكالی اســت كه ارتباطی نه به حسابرس دارد و 
نه هیأت‌مدیره. كارشــناس را صدا می‌زننــد و می‌گویند قیمت 
این ملك را مشــخص كن. امروز قیمت می‌گذارد 200 میلیارد 
تومان و فردا یكی دیگر قیمــت می‌گذارد 300 میلیارد. ما برای 
كار كارشناســی نه معیــار داریم نه مجازات نه حســاب‌خواهی. 
الان همــه‌ی دارایی‌های موهوم بانك‌ها پشتوانه‌شــان عمدتاً این 
گزارش‌های كارشناســی به‌درد‌نخور است. برای حسابرسی هم 
معیار داریم هم پاسخ‌گویی. الان در مورد سازمان بورس، جامعه 



www.iica.ir 21شماره 302 - ‌خرداد ماه 96

ناظر اســت و هر حسابرسی تخلف كند كارتش را لغو می‌كند و 
مؤسسه‌اش را تعطیل می‌كند. سازمان بورس هم همین‌طور. معیار 
جرم و مجــازات وجود دارد. یك مدیــر بانك حالا می‌خواهد 
معامله‌ی ملــك را به طوری انجام بدهد كه به ســهام‌دار بگوید 
به تو ســود داده‌ام. خب این معامله باید پولش نقد بیاید و انتقال 
مالیكت شــود و ملك سند داشته باشــد. الان در نظام بانكی ما، 
80 درصد املاكی است كه دستگاه‌های دولتی مثل شهرداری و 
بنیاد‌ها و نهاد‌ها در مقابل بدهی به بانك‌ها داده‌اند و این‌ها ســند 
مالیكت ندارد و مبایعه‌نامه اســت. هر دفعــه هم یك پیش‌پروانه 
می‌گیــرد. 8 ســال پیش برای یــك زمین پیش‌پروانــه 10 طبقه 
گرفته‌اند كه 200 میلیون قیمت خورده الان 4000 میلیارد قیمت 

می‌خورد. هنوز خشــت روی خشت نرفته یك‌بار 10 طبقه 
بوده بعد 20 طبقه شــده و حالا قرار است هلی‌كوپتر 

روی آن بنشیند. 
مدیر خودرو هم می‌خواهد سود بدهد و 

گروه‌های فرعی را مجبور به سود‌سازی 
می‌كند. سودسازی به خاطر سود 

ســهام مشــكلی اســت كه 
حسابرسان  ما  متاسفانه 

بــا  هم‌اكنــون 
مواجهیــم.  آن 

ترجمه  ما  استانداردهای 
شــده و ناقص اســت. پشــت 

اســتانداردها مــا می‌توانیــم همه‌ی 
معاملات صوری را به شكل قانونی ببینیم. 

اصلی داریم با عنوان رجحان محتوا بر شــكل. 
این در همه موارد عمل می‌شــود. اســتانداردهای ما 

بیش‌تر شكلی اســت. رجحان محتوا بر شكل را فقط در 
استانداردهای یك مورد در معاوضه‌ی اموال ترجمه كرده‌اند. 

در حالی‌كه فقط اموال نیســت و ممكن اســت یك وام را به ملك 
تبدیــل كنیم یا آن ملك را به وام تبدیل كنیم. این‌ها دو ســرفصل 
مجزا است. مشــكل دیگر این است كه سود فروش‌های آخر سال 
را بالا می‌برند. مشــكلی كه ما در كشــور داریم معاملات اشخاص 
وابســته است. علی‌رغم این‌كه در 10 ســال گذشته در بورس و در 
ســه سال اخیر در بانك مركزی فشــار وجود دارد كه مدیر مستقل 
باشد نتوانسته‌ایم به این‌گونه عمل كنیم. یك عضو هیأت‌مدیره در 
ســه شركت مشابه عضو هیأت مدیره است. این دقیقاً خلاف قانون 
ماده 130 اســت ولی در پاســخ می‌گویند ما چاره‌ای نداریم چون 
كســی را نداریم. ماده 241 كه اصلاح كرده‌اند الان تبدیل به یك 

معضل شده است. چون تعداد شركت‌های خصوصی ما كم است. 
همه خصولتی‌های نهادی و بنیادی هستند.

حســابرس باید اصول و منافع اجتماعی و استاندارد را ببیند و 
مدیر می‌خواهد سهام‌دار را راضی كند. هر دو هم می‌خواهند در 
چارچوب قانون باشند. این خط قرمز را هركدام رد كنند نفر دوم 
باید ایراد بگیرد. در شرایط كشور ما حسابرسی، نهادی و دولتی 
است. این‌ها پشــتوانه‌ی دولتی دارند و هرجور گزارش بنویسند 
هیچ‌كــس نمی‌تواند آن را عــوض كند درحالی‌كه حســابرس 
بخش خصوصی اگر گزارش بد بنویســد عــوض می‌كنند. این 
بزرگ‌ترین تهدیدی اســت كه حسابرس بخش خصوصی با آن 
مواجه اســت. من حســابرس خصوصی نگاه می‌كنم به سازمان 
حسابرســی تا ببینم گزارش‌هایش را چه‌گونه می‌نویسد تا 
من هم همان‌گونه بنویســم. سال گذشته در بانك‌ها 
دیدیم. برای بانك‌های دولتی دوجور گزارش 
 IFRS دادند هم روی استاندارد قبلی و هم
ولــی زیر بار نرفتنــد اظهارنظر كنند. 
یعنی مــا الان بــرای بانك‌های 
صادرات  تجــارت،  ملت، 
و دو بانــك دولتــی 
گزارش  دو  دیگر 
داریم.  حسابرسی 
نزدیــك  كــه  یكــی 
بند  فاقــد  اســت   IFRS بــه 
اظهارنظر اســت و نگفته گزارش 
درست اســت یا غلط. یكی هم عكس 
آن. بــرای بانك صادرات هیــأت مدیره‌ی 
جدیــد گفت هیــأت مدیــره قبلی ســود اضافی 
نشــان داده اســت. هیأت مدیره‌ی جدید صورت مالی 
را عوض كرد و گفت حاضر نیســتم سود اشتباه نشان دهم. 
دیدیم كه سهام بانك ملت سقوط كرد. چه كسی مسئول است؟ 
الان در برخی بانك‌ها مشــکلاتی در فرایند حسابرسی مشخص 
شــد. در دو بانك عین گزارش‌های سازمان حسابرسی گزارش 
داده‌انــد و در یك بانك حســابرس با تأكید رجحــان محتوا بر 
شــكل گفته این‌ها از ابزارهای اســتانداردها برای رتوش مطلب 
اســتفاده كرده‌اند و من به ایــن دلایل قادر به اظهار‌نظر نیســتم. 
یك عده می‌گویند نباید بگویی قادر به اظهار‌نظر نیســتی و باید 

اظهار‌نظر مردود بدهی. 
به نظر من كه از سال 1351 نزدیك به 45 سال سابقه‌ی تدریس 
دارم و حسابرســی 49 ســاله‌ام، حســابرس نمی‌توانــد اظهار‌نظر 
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مردود بدهد مگر این‌كه تقلب شــده باشد. چرا؟ چون رسیدگی 
ما آزمایشــی اســت و 20 درصد اســناد را دیده‌ایم. می‌خواهیم 
تعمیــم به كل بدهیم و بگوییم غلط اســت. طبــق قانون تجارت 
هر ســهام‌داری می‌تواند علیه هیــأت مدیره با موضوع خیانت در 
امانت شكایت كند. ولی من این‌قدر پشتوانه قوی‌ای ندارم كه به 
هیــأت مدیره اتهام خیانت در امانت بزنم. خوشــبختانه دو بار به 
این مردود ایراد گرفتند و حسابرس توانست جان سالم به در ببرد 

و تقریبا این فایل بسته شد. 

چالش‌های پایان سال مالی
مشــكل دیگر كه می‌تواند هم فاصله‌ی انتظارات را زیاد كند 

و هم زود برطرف شــود، مشــكل وقت و زمان است. در 
ایران ســال مالی بیش‌تر شــركت‌ها 29 اسفند است. 

حسابرس باید كار خود را به شكلی برنامه‌ریزی 
كند كه یــك بخش از آزمــون كنترل‌ها 

را طی ســال و آزمون‌هــای نهایی را 
آخر سال انجام داده باشد. حالا 

حسابرســی میــان دوره‌ای 
هم آمده یعنی بیش‌تر 

بایــد توزیــع  كار 
شــود. یادم اســت 

در سال 1356 من مدیر 
تهران  در   IBM حسابرســی 

بودم. یك مدیــر خارجی حضور 
داشــت و‌ كنــار او من به عنــوان مدیر 

منطقه‌ای بودم. ما در ماه ژانویه حســاب‌ها را 
تا آخر حسابرسی كرده بودیم و اول دی گزارش 

را به نیویورك‌ می‌فرستادیم. در ایران تهیه‌ی حساب‌ها 
در روز آخر متداول اســت. این مد متأسفانه با اقتصاد دولتی 

تشدید شد. همه ســعی می‌كنند بیش‌تر كار این سوی سال بیفتد 
و انبوهــی از گزارش‌هــا در تیر صادر می‌شــود كــه هم كیفیت 
گزارش مالی و هم كیفیت كار حســابرس را را كاهش می‌دهد. 
یعنی در ایران ریسك ما خیلی بیش‌تر است و در عجله و شلوغی 

امكان اشتباه و ریسك خیلی زیاد است. 
یــادم اســت آن موقعی كه مجامع بنیــاد و بانك‌ها دولتی بود 
یك مدیر بانك باید در یك روز به 10 مجموعه ســر می‌زد. او 
باید 50 صفحه گزارش بخواند و مشــخص اســت كه اگر به سه 
مجموعــه هم برود، وقت كم می‌آورد. متاســفانه محدود كردن 
زمان باب شــده اســت. جدیدا هم كه گفته‌اند مجامع ما در ماه 

رمضان نباشــد. هر كسی زورش می‌رسید گفت من باید كارم را 
انجام بدهم و نهایتاً هم مرا سال بعد عوض می‌كنند. 

ما در كشــور‌مان استقلال حســابرس نداریم. در بورس اروپا 
حسابرس بعد از چهار ســال عوض می‌شود و در این چهار سال 
اگــر بخواهد حســابرس را عوض كند، باید دلیــل قانع‌كننده به 
بورس بدهد ولی قانون تجارت ما می‌گوید حســابرس هر ســال 
انتخاب شــود. بورس باید از حســابرس حمایت كند ولی وقتی 
شركت متعلق به نهادی خاص مثل صندوق بازنشستگی ... است 

كار رییس بورس سخت می‌شود.
 بانــك مركــزی خوشــبختانه در دو ســال اخیر خوب پشــت 
حسابرس‌ها ایستاد. در بورس هم سیاست عوض شده است و در یك 
سالی كه آقای دكتر شاپور محمدی آمده مستقل عمل كرده 
است و هرجا ما احساس خطر كنیم كمك می‌كند. ولی 
به‌شکلی آیین‌نامه را در بورس نوشته‌اند كه دست 
ما بسته اســت. ولی این را هم بگویم كه در 
بورس ما شیرزنان و شیردخترانی وجود 
دارد كه فارغ‌التحصیلان دانشگاه 
الزهــرا و شــهید بهشــتی و 
علامه هستند و افتخار 
مملكــت  ایــن 
محسوب می‌شوند. 
بــه مجمــع می‌آیــد و 
نگاه نمی‌كنــد روبرویش چه 
كسی است و می‌گوید حق نداری 
حسابرس را عوض كنی. همین كه كسی 
این را می‌‌گوید بزرگ‌ترین خداقوتی است كه 

می‌توان به یك حسابرس گفت.
مبــارزه با فســاد یك اســتارت اولیــه می‌خواهد و 
استارت آن شــفافیت است. فساد همیشــه در شرایط پنهان 
اتفاق می‌افتد و وقتی همه چیز شــفاف باشــد فســاد كاهش پیدا 
می‌كند. این شــفافیت مالی یعنــی انضباط مالــی. انضباط مالی 
پایه و اســاس اســتانداردها است. پس ما اگر شــفافیت بخواهیم 
هم باید استاندارد آن را داشــته باشیم هم باید یكی استارتش را 
بزند. اولین رییس‌جمهوری كه اســتارت شفافیت را زد روحانی 
بــود. هیچ‌كدام از رؤســای‌جمهور قبلی حتی یــك قدم هم در 
این باره برنداشــتند. این یعنی بدهی 37 ساله دولت و مجلس به 
مردم و رهبری. كسی با روحانی مشكل نداشت چون او هم مثل 
خودشــان عالم بود ولی چون روی شــفافیت و ویژه‌خواری ارز 

دست گذاشت، مخالف او شدند. 
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چه باید كرد؟
اولین مشكلی كه باید حل شــود تعیین‌تكلیف سال مالی است. 
دولــت در دهه‌های 1370 و 1380 كه همه‌ی امور دولتی بود ســال 
مالی را عوض كرده بود. یك‌ســری شــركت‌ها مثل شركت‌های 
سرمایه‌گذاری سال مالی‌شان 6/31 بود. متأسفانه در پنج سال گذشته 
مدیران فهمیدند كه حســابرس نباید وقت بیش‌تری حضور داشته 
باشــد و فضولی كند. حســابرس فضول امور مالی است. امور مالی 
فكر می‌كند كاری كه كرده در چارچوب استاندارد درست است. 
در قانون تجارت اگر حسابرس را مثل مفتش نگاه كنیم این دو نفر 
دشــمن خونی یكدیگر هستند. اصلی وجود دارد كه متأسفانه همه 
فراموش كرده‌اند و این است كه حسابرس و هیأت مدیره مسئولیت 

مشــترك دارند. مثلًا وقتی انرون غرق شد اول حسابرس این 
شــركت غرق شد. پس حســابرس باید نقش مشاور هم 

داشته باشد. متأسفانه در حسابرسی دولتی و نهادی 
و آن چیزی كه به ما آمــوزش داده‌اند بحث 

مشاوره و راهنمایی خیلی ضعیف است 
مگر حسابرســانی كه با مؤسسات 

بین‌المللــی كار كرده‌انــد و 
یــاد گرفته‌اند.  از آن‌ها 
هنــر حســابرس ایــن 
نیســت كــه تخلف را 

نشــان دهــد، هنــر او این 
است كه با گزارشگری كنترل 

مالــی نقاط ضعف را روشــن كند و 
به موقع به آگاهی هیأت‌مدیره برســاند كه 

جلوی اشتباه‌شــان را بگیرند. متاســفانه در این 
بخش، حسابرســی دولتی خیلی ضعیف عمل كرده 

و هیچ‌كــدام گزارش‌ها را به موقع نداده‌اند. ما حسابرســان 
خصوصی هم ســعی خودمان را می‌كنیم، یك‌عده به موقع داده‌ایم 

و یك عده هم نداده‌ایم، گاهی ما هم مقصریم. 
اشــكال دوم این اســت كه هیچ‌گاه موضوع شفافیت استارت 
نخورده اســت چون در مجلس همه چیز را سیاسی می‌بییند. الان 
مشــخص شــده كه عضو شورای شــهر هم در یك زمین ورزش 
شریك اســت، هم در یك شركت بیمه و هم در سازمان میادین. 
اگر این شركت‌های زیرمجموعه‌ی شورای شهر اطلاعات شفاف 
در ســایت می‌گذاشــتند نمی‌فهمیدند آقایی كه گوشش شكسته 
و تــا دیروز در خیابان رفیق ما بود حال ارباب ما شــده اســت. در 
وزارت‌خانه‌ها به خصوص وزارت اقتصاد بدنه‌ای دارند كه مسئول 
انضباط مالی است و به بخش خصوصی اعتماد ندارد. اشكال ما این 

است كه مجلس و شورای شهر از شفافیت مالی و این‌كه شفافیت 
مالی موتور محركه مبارزه با فســادی اســت كه 37 سال بدهی به 
مردم وجود آورده، درك درســتی ندارد. خوشبختانه در مجلس 
امســال در كمیسیون اقتصادی استارت این كار زده شده است كه 
مشخص شود شفافیت چیست؟ اصل تفیكك مسئولیت چیست؟ 
در هیــچ كجای دنیا مرجع تدوین اســتاندارد خودش حســابرس 
اجرایی نیست. وقتی از اصل 44 حرف می‌زنیم یعنی این‌كه دولت 
به وظیفه‌ی اصلی خودش برســد. آقای روحانی بعد از چهار سال 
به این نتیجه رســید كه من می‌خواهم سر كار اصلیم بروم و بشوم 
وكیل مردم برای گرفتن حق خودشان. خیلی حرف خوبی است. 
ما حالا به او وكالت می‌دهیم كه حق ما را از زیرمجموعه خودش 
بگیرد. یعنی اســتقلال كاری را به حسابرسان برگرداند تا هر 

كسی بتواند طبق قانون اساسی و شهروندی كار كند. 
الان یك حسابرسی دولتی در سازمان حسابرسی 
داریم كه هیچ شــریكی ندارد كه بشــود در 
صــورت تخلــف آن را توقیف كرد  و 
آن‌جا همه كارمندند، حسابرســی 
مفید راهبر داریم، حسابرسی 
داریــم،  دفــاع  وزارت 
انــرژی  حسابرســی 
هســته‌ای داریــم و ... 
مســئول  شــریك  این‌ها 
ندارند یعنی اگــر اتفاقی بیفتد 
آن نهاد مســئول اســت. ولی ما كه 
مؤسسه خصوصی هستیم چه 20 شریك 
داشته باشیم و چه 3 شریك، مسئولیت تضامنی 
در مقابل مردم داریم. یعنی اگر اتفاقی بیفتد می‌آیند 
مــال و منال مرا برای جبران خســارت توقیف می‌كنند  و 
كارتــم را هم می‌گیرند كه عین اعدام اســت و اگر من بخواهم 
ســالم بمانم باید بروم خودم را بكشم. ولی اگر بخواهم آدم دزد و 
ناجوری باشــم حتما یه راهی پیدا می‌كنم چون ناسالم كار كرده‌ام 

یك عده می‌گویند بیا حسابرسی ما را هم انجام بده. 
انتظــاری كه از ایــن دولت داریم این اســت كــه اولاً  یك 
كمیته‌ی واقعی برای مبارزه با فســاد و شــفایت ایجاد كنند. دوم 
این‌كه فكری برای سال مالی كند و آن را عوض كند تا فرصت 
مناسب در اختیار حسابرسان قرار گیرد. نهایتاً این‌كه حسابرس تا 
حامی نداشته باشد، نمی‌تواند مستقل باشد. ضعف اساسی كشور 
ما این است كه حسابرسان ما پشتیبان ندارند. البته بانك مركزی 

پشتیبان ماست ولی همیشه نمی‌تواند كار كند. 




